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بازاربالا 
(۲۷۸۵058۲) ۳55۵۲ 1 (8213 28227-1) 8322۴0212 

محهّ رئیسان در سال‌های ۱۲۲۰ شمسی شهرکی را می‌ماند که زیباترین بناهای مسکونی 
را در خود دارد و هم سایر ساخته‌هایی که لازمة زندگی اجتماعی است. در شمال‌غربی بنای 
جانبی عمارت میرمحمدصادق در کنار مسجد رئیسان است و با اندک فاصله‌ای خود را به 
بازاری می‌رساند که در شرق عمارت قرار دارد. قبرستان قدیمی در پشت بازارست و مقبرة 
سید حسیبن)بولقاسم‌جعفر با بقعه‌ای آجری نقطةٌ آغازین آن. 

در اين شهر بخش کوچکی از راهی که شمال را به جنوب وصل می‌کند بازاربا 
نامیده می‌شوده یعنی محلّی اختصاصی جهت کسب‌وکار. بررسی دقیق محل بازار 
نشان می‌دهد که ساکنین محهٌ رقیسان باید مشتریان بالقوة آن باشند. هرچند کسانی هم 
که باید خود را از شمال به روستاهای جنوب و جنوب‌شرقی برساننده ناگزیر از عبور از همان 
بازارند. این نمونه هنوز هم در شهرهای کوچک ایران به‌خوبی دیده می‌شود. اکنون بخش 
دیگری از زندگی اجتماعی در کنار مقبرهةٌ سیدحسین قوام می‌گیرد. 


عکس هوایی سال ۱۳۳۵ شمسی (۱۹۵۶ میلادی) سازمان نقشه‌برداری کل کشور 
در عکس شمارة ۱بازاربالا و قبرستان پشت‌بازارلاه و در شمارة ۲عمارت میرمحمدصادق به خوبی دیده می‌شود. 
(56018۳120 صاعععم۲۱ ۱۱۲۰ ۵۲ ۷و6 نام 6۵۵۷۲۱۵0 ,6۵8۲۵۲ 62۳۵۵8۲۵۵6 احصمآط ۱۱۵ ۱۳۵۱) 


۰ معا و۴ ۸۵۱۱ ۷۸۷۸۸۸۰۳۸۵[۵1122060.079 ۵۷ 2019 000۷۲۱۵۲ ۵ 
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سال‌ها به‌همین منوال می‌گذرد و از میرمحمدصادی و چهار فرزندش هم دیگر نشانی 
آتش‌سوزی آن را به ویرانه‌ای بدل می‌کند. اندکی بعد که ساخت جاده‌های بین‌شهری بر 
اساس نمونه‌های اروپایی رواج می‌بابده کسانی که به بازسازی بازار می‌اندیشند (۱۳۰۵ 
شمسی) عرض حداقلی جاده‌های شوسة آن زمان راء که ضمناً باید پذیرای 
قسمت را که به چندصدمتر هم نمیرسد با سقفی بسیار ابتدایی می‌پوشانند تا اندکی به 
بازارهای صفوی شباهت پیدا کند. بخش سرپوشیده درست از نقطه‌ای آغاز می‌شود که 
ورودی محهٍ رئیسان است " و در جایی پایان می‌یابد که بازار به سمت پایین امتداد دارد و 
دیگر بازارپایین نامیده می‌شود. علی‌جان‌انوا» که درست روبه‌روی همین ورودی مه 
رئیسان است به‌تازگی از تنور هیزمی خود دست برداشته است و از سوختی که خود نفت 
سیاه می‌نامد استفاده می‌کند. بی‌آنکه مشکلات آن را بدانده هر ساعت و دقیقه گرفتار 
جریان نامنظم قطره‌های سوخت است که گاهی دودی غلیظ پراکنده می‌کند که ازقضا نه 
به مذاقق علی‌جان می‌سازد و نه به مشتربانی که بوی مطبوع تنور هیزمی او را پیشتر 
آزموده‌اند. 


۱میرمحمدصادی بنیادگذار محلة رئیسان در سال‌های ۱۲۵۰ قمری است. چهارفرزند او هم: محمدء مهدیء 
اسداثه و جواد است. (همچنین بنگرید به عمارت میرمحمدصادق) 

۲ اشاره به غارت عمارت میرمحمدصادق و اعدام میرزامحمدمهدی است. زهرایی در دورنمای خوانسار 
( زهرایی, فضل له دورنملی خوانسار, ناشر موّف, چاپ رنگین, ۱۳۴۱ شمسی» صفحة ۶۲-۶۱ آنچه نقل 
می‌کند درست است. اما در همان‌جا هم دستگیری میرزامحمدمهدی در عمارت میرمحمدصادق» و سپس 
غارت عمارت میرمحمدصادی در همان‌روزها را از قلم انداخته است. 


۳ در تصویر همان تیر چراغ‌برق است. به نقل از سیدمحمدحسن نجفی‌زاده و روضاتی» سید/حمد (مناهج المعارف» صفحة صدوهشتادودو 
مقدمه): «از آن جهت به این اسم نامیده شده که گروه کثیری از رسای علمای خوانسار که همه از احفاد میرکبیر مولّف این کتاب 
بودند. در این محل سکونت داشتند.» 


۰ وک 1و۴ ۸۵۱۱ و۷/۷۸۸۸/۰۳۱۵۵۲22060.0۴ 0۷ 2019 000۷۲9۶ ۵ 
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زار در سال‌های پنجاه» امتداد جنوب‌شمال (درتوصیف مازه‌ا 1 قمحمد رز ۲ 7 
(۸0 1970 مء:ء) سعزبا طولا-طشیمک ,(قعمعس) ۱39627 ۱0 (8313 832371) 8223:0215 
۸ ,۷۸۳ 0ج [طج۴ظ۱۸۵ ۱۷۸۰ ۵۴ برع نامع 2۳060 
مشهدی‌حبیباله هم در نزدیکی کاروان‌سرای مجاور عمارت میرمحمدصادتی همین 
سرنوشت را به‌مانند کوزهگرخانة روبدروی خود دارد. استادمصطفی‌نجار, آن هنرمند 
تمام‌عیا که چوب در دستانش چون موم نرم است. در همین طرف است که سرپوشیده 
هم نیست. " در همین‌جاء و روبهروی استادمصطفی» » محوطه‌ای روباز وجود دارد که اهالی 
به آن قیصریه می‌گویند و گل سرسبد همة کسبةٌ آنجا اسناداسماعیل‌چقوسار است؛* آن 
مرد آرام و کم‌حرف که فضای مغازه‌اش تنها برای یک نفر تکافو می‌کند و ساخته‌هایش 
مان تفر رت یطوق هو تفای سل سا یک ساشیم امرلدم 
دستی آلمانی خریده است که تنها کارش این است که سر دانش‌آموزان را برای اول مهر 
آماده کند. هرچه روی سر است از ريشه و بن می‌زند و دربند زشتی و زیبایی آن نیست. دو 
شیرینی‌پز کارآزموده و ازقضا باتقوا هم یکی کلامیدی در کنار علی‌جان و دیگری 
آمیرز/حسین در طرف دیگر, اما کمی بالات کام اهالی را به‌نحواحسن شیرین می‌کنند. 
مغازة آفارضابست‌رن روبه‌روی کلامیدی است که با پرکردن جلوی مغازةٌ خود با چند سبد 
و کوزه‌ماست خالی و خرمای حصیری هميشه به کار مرمت قوری و بشقاب شکسته‌های 


چینی به روش ترک‌بندی مشغول است. روبه‌رو یآقارضاء آن مرد ریزاندام و جدی» همان 


۴ در امتداد جنوب - شمال به‌فاصله‌ای کم‌تر از یک‌صدمتر به طرف جنوب 


۵ در سمت حرکت به طرف شمال. دست راست: استادمصطفی‌نچار و روبه‌روی آن استاداسماعیل‌چاقوساز و استادکریم‌سلمانی. 


۰ ما و۴ ۸۵۱۱ و۵۲22060.0۴ز۷/۷۸۸۸/۰۳۱۵ 0۷ 2019 000۷۲9۶ 9 
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آفامحمدرنگرز است که هميشه دستانش رنگی است و انبوهی از پوست گردو و انار در 
کنارش. طنابی هم در پشت دکانش در داخل قبرستان بسته است که کلاف‌های پشمی 
خیس رنگ‌شده را روی آن آویزان می‌کند و بوی دل‌انگیزی که از چکیدن قطره‌های آب 
بر روی سنگ قبرها بلند می‌شود ساکنین همیشه آرام را اندکی تسلی می‌دهد. آن رویگر 
بلندقامت» حیدرعلی‌مسگر هم در همین راسته به‌ضرب زغال و دمیدن دستی هوا در آن 
ابری از بخار آمونیاک بر سر خود می‌افرازد که گاه قامت بلندش یکسره در آن میان ناپدید 
مب توق بازان ما خنا‌سالی ششفر دنتکوش تبراتی فته است کت بافت با ارهای.ستی 
نمی‌گنجد و آثار و تبعات آن در شمال و جنوب به‌خوبی دیده می‌شود. روبه‌روی نانوایی 
مشهدی‌حبیباله محلی است که به آن گاراژ " می‌گویند و بیشتر پذیرای ماشین‌هایی است 
که در آن سال‌ها چیزی جز کامون‌کارهای" ازجنگ‌برگشتة آمریکایی یا دیزل‌هایی نیست 
که در زمستان‌های سرد خوانسار تنها به‌ضرب آتش گون و چوب به روشن‌شدن رضایت 
می‌دهد» اما ابری از دود بر فراز سر شوفر و شاگردشوفر" می‌گستراند. هرچند آن‌ها از 
کم وکیفش بی‌اطْلاع‌اند. در شمال بازار اما در طرف دیگر هم گاراژی است که بیشتر به کار 
مسافربری اشتغال دارد و آن هم عابرین و دکاندارها را بی‌نصیب نمی‌گذارد. در کنار همین 
گاراژ و در دو طرف آن دو راه‌پله است که یکی به تلفن‌انه می‌رسد. جایی که آن مرد 
ساعی و اندکی معلول جسمی, اما شوخ‌طبع» همان محمدصادی نشسته است که 
دایم سیم‌های رنگی کلفتی را به این‌یاآن ورودی وصل می‌کند و گاهی هم که مشتری از 
معطْلی در احضار مخاطب خود شکوه می‌کند با صدایی بلند. و شاید بی‌آنکه مخاطبی در 
طرف دیگر باشد. فریاد می‌زند: دارون, دارون» خانم‌جان اون فروغی چی شد؟ 


۶ مسامحتا به معنی بنگاه باربری 
۷ به‌غلط 2 ۵۲ 02۵۳0۳۵۵۳۵ 
۸ مصطلح آن روزها (فرانسوی < 6۳3۱3۴۲6۱۲ 108) 


۰ ع 1و۴ ۸۵۱۱ و۵۲22060.0۴ ۷۷۸۸۸۸۰۳۱۵ 0۷ 2019 000۷۲9۶ ۵ 
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بازاربالاء امتداد شمال -جنوب در سال‌های ۱۳۵۰ شمسی 
,۸۵ 1970 61۳6۵) ۷۱6 ابا6۵-)۱۱۵۳ ر(۲۳68۲) ۱۵65۲ صا (681 -5۵26۲) 6257015 
(6۵۲۵۵2۵6 ۵2۵ ۱۱۲۰ 0۲ ۲۲۵5۷با۵) 


رامپلة دیگر به قهوه‌خانیداله* می‌رسد. سال‌ها پیش از اولین گرامافون با نشان 
سگ‌وشیپور ۲ در همین‌جا رونمایی می‌کننده به‌طوری که آوازهای بدیع‌زاده و وزیری بر سر 
زبان‌ها می‌افتد. انشعابی که به بازار پایین می‌رسد درست همین‌جاست. در آغاز آن و در 
گوشة سمت راست علی)/صنغرخرط ۲ نشسته است که جوی آب هم از جلوی مغازه‌اش 
می‌گذرد. بالای دکانش هم آن عبدالحسینعکاس "۲ است که همه خاطرات شهر را یکجا 
با خود دارد. 


٩‏ درست در نزدیکی تلفن‌خانه 

۵6 ۱۷۱۵5۱6۲۳ ۲۱۱5 .10 
۱ در تصویر پس از تلفن‌خانه به سمت شمال, همان ورودی است. در تصویر نگارنده با پدرش در سال ۱۳۳۰ هنوز جوی آب دیده 
می‌شود. 
۲ دوست مهربان و عکّاس صاحب‌نام کنونی شهر, آقامحمد منصوری با صرف وقت بسیار در اين راه کمکی شایان کرد. آن تصویر 
خیل‌انگیز از عمارت میرمحمدصادتی هم یکی از کارهای ایشان از دههّ هشتاد است. بنگرید به تصویری که نگارنده را در کنار پدرش 
در سال ۱۳۳۰ نشان می‌دهد. که کار عبدالحسین‌عکاس است. جوی آب نشان از مغازهٌ عبدالحسین دارد. تصویر دیگر همان محل در 
سال ۱۳۹۱ است. عبدالحسینعکاس همان جایی نشسته است که در تصویر نگارنده دیده می‌شود. 


۰ عا و۴ ۸۵۱۱ و۵۲22060.0۴ز۷/۷۸۸۸/۰۳۱۵ 0۷ 2019 000۷۲9۶ 9 
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نگارنده به‌همراه پدرش در سال ۱۳۳۰ شمسی. 
(3]12206۳0.078ز۱۱۵ 0۵۱۵6۲۰ 6۵۵۷۲۱۵۳۶) تکصوط5 1330 ,۲2۲6۲ عنط 200 ۲مصغباج 


شاید کمتر کسی آن روزها می‌داند که او با یک دوربین عکاسی هاسل‌بد " يا یک فانوسی 
آلمانی کار می‌کند و ظهور و چاپش هم نفتی است. افسوس که از آن تجهیزات نشانی در 


دست نیست! 


13. 2۵ 


۰ معا و۴ ۸۵۱۱ ۷۸۸۸۸۰۳۸۵[۵1122060.079 ۵۷ 2019 000۷۲۱۵۲ ۵ 
۱۰ 


مغازة عبدالحسین‌عکٌاس در سال ۱۳۹۱ شمسی 


برات‌علی هم در قیصریه, نزدیک استادکریم‌سلمانی همین کار را دارد. او هم از وقتی 
خودش را شناخته است عکاس است. هردوی آنها هم عکاس از دنیا می‌روند. آن استادکار 
بی‌مثال» عبدالوهاب‌زین‌وبرگ‌دور, که چند قدمی پایین‌تر ۲ نشسته آن قدر مهارت و هنر 
دارد که به هر اسب لختی وقاری چندصدباره بدهد. ادامة حرکت ما در همان بازاربالا به 
سمت شمال چشم را به دستگاهی تمام‌فلژی و بلندبالایی می‌اندازد که دو مخزن استوانه‌ای 
شیشه‌ای در بالای آن است و متصدی اهرمی را به چپ و راست حرکت می‌دهد تا شیشه‌ای 
پر شود و دیگری خالی. اینجا همان پمپ بنزین است که پیت‌های فلزی رنگ‌شده با نشان 
بی‌پی" کنار هم چیده شده است. از پشت همین‌جا صدای مهیب ژنراتور کارخانة برق ۴ 
می‌آید که تشکیلاتی مفصل دارد که هم کوچه‌ها را شب‌ها روشن می‌کند» هم به برخی از 
خانه‌ها تا ساعت دوازده شب برق می‌رساند. تصویر بازار ما بدون ترسیم سگ‌هایی که روزها 
بسیار آرام‌انده گاهی در گوشه‌ای لمیده‌اند و گاهی جلوی در آن دو قصابی" ملتمسانه به 


۴ در امتداد بازار به سمت «بازارپایین» 
15۳ 
۶ کارخانة برق اندکی پس از انشعاب به سمت «بازارپایین» در امتداد شمال 


۷ یکی روبه‌روی کلامیدی و دیگری در امتداد جنوب کمی پایین‌تر 
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گوسفندهایی خیره شده‌اند که از قلابی آویزان‌اند» و گاهی اذیت و آزارشان سرگرمی نوجوانان 
است» اما شب‌ها به همراه اسماعیل‌داروغه شیرهای درنده‌ای را می‌مانند که هیچ کس 
نمی‌تواند از دست آن‌ها جان سالم به‌دربرده ناقص است." باز/ربا در شمال در اين نقطه 
و در جنوب در کنا رکاروان‌سرای عمارت میرمحمدصادتی که حالا در اختیار شرکت دخانیات 
است پایان می‌یابد. 


امتداد بازارب به سمت شمال که به چشمه‌آخوند می‌رسد: مسافرخانه و ژاندارمری خوانسار در سال‌های سی شمسی 
[عصهطگ عصعطا وعقصصح عم عصهل تحعصجط)! م8 عقتعطاییج [ ع موصعم م1 
(1970 ۹6۵۲6۳۴0۵6۲ ,5۳۵۳95 1349 5020۲۱۷۵۲ رع8۵امه خصع6۵۵)) ۴۵۲۵۵2۵ 8۵2۵ ۱۱۲۰ ۵۲ «کع۲ناه) م2 


«چون شهر ما در آن موقع [اوایل دورة پهلوی] پلیس نداشت ... بازار و مغازه‌ها به‌وسیله گزمه و داروغه» و خانه‌ها به‌وسیلة خود 
مردم محافظت می‌شد. هر سال وقت تجدید قرارداد. داروغه‌ها که از بلبت کشیک و حفاظت هر مغازه ماهانه یک یا دو قران 
حق‌لزحمه دریافت می‌کردند. بین سردمداران و بزرگان بازار سر صحبت باز می‌شدء و چون کار سختی بود و به همه کس هم نمی‌شد 
اعتماد کرد عدة به خصوصی که مورد اعتماد همه بودند مسئولیت را عهده‌دار می‌شدند. 

گاهی که شب‌ها از مهمانی» روضه یا عروسی برمی‌گشتیم و بایستی از بازار عبور کنیم» همین که از دور صدای سک‌های نگهبان بازار 
به گوش می‌رسید, هریک از ما خودش را پشت سر دیگری پنهان می‌کرد. و جالب این‌ست که چون از یکدیگر خجالت می‌کشیدند 
ترس خود را آشکار کنند. نعل وارونه می‌زدند و مرتباً به همدیگر می‌گفتند: مگر تو می‌ترسی؟ سسگ که ترس ندارد؛ در حالی که اگر 
ترس مانع نبود و دقیق می‌شدیم کاملاً معلوم بود صدای همه غیرطبیعی است و مختصری می‌لرزد اما به محض اینکه از دور صدای 
داروغه بلند می‌شد و با آن کپنک [لباس پشمی کلفت] سیاه به ما نزدیک می‌گردید همه که قبلا خود را پنهان کرده بودند قهرمان‌وار 


جلو می‌افتادنده و وقتی قیافه‌ها دیدنی بود که معلوم می‌سد سگی که پارس می‌کرده بسته است. (نقل از کتاب: ما و آن‌هاء خوانسار 
۳۹۸ 
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تطاول زمان 

بازاربالا هنوز از سرنوشتی که به‌زودی برایش رقم‌می‌زنند بی‌الاع است. به سال ۱۳۳۹ 
که می‌رسیم هم سیدمحمدحسن, * نوة میرمحمدصادتی در کنار خواهرش و با فاصلة اندکی 
از سیدحسین آرمیده است و هم کار احداث خیابانی جدید در خوانسار آغاز می‌شود. 


۱ # 1 4 ۱ ار ۳ 
سیدمحمدحسن نجفی‌زاده و خواهرش زهراییگم (۱۳۳۱ شمسی؛ و ۱۳۶۵ قمری) 
٩۳2۳05 21953 ۸۵‏ 1331) ۲6۲واو کاط 200 ۱۵88۴128016 ۲8۵1 ۸۵۵۵۲8۵8۵۵0 52۱۱۵ ۵۲ 6۲۵۷۵6 
(۸۵۲۷ 1365 300 


این معبر جدید باید شمال را به جنوب وصل کند بی‌آنکه کسی بداند چگونه باید از جنوب 
خارخ شودباغ‌ها ی خانفها از دم تیخ می گنرد تا به موازات رودخانه سرافجام خیابانی یربا 
می‌شود. این بار شبه کارشناسان مغازه‌ها را روی رودخانه می‌سازند. هرچند خاطرة تلخ سیل 
ویرانگر همان سال‌ها را چشیده‌اند. پیشه‌وران دسته‌دسته به سوی خیابان جدید روی 
می‌آورند. کسبة بازاربالا هم از این قاعده مستثنی نیستند. چندسالی همین کسبه به کوچ 
اجباری تن درنمی‌دهند» تا سرانحام در سال‌های ۱۳۵۰ به این کار رضایت می‌دهند. هرکس 


کر رتم هتفر 
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به فراخور کسب خود جایی در خیابان جدید می‌یابد. اما چند نفری هم در بازار بالا می‌مانند 
و گویا گاهی هم زیرلبی می‌خوانند: یا بزرگی و عز و نعمت و جاه * یا چو مردانت مرگ 
رویاروی. استادکاران محبوب ما برخی روبارویی را برمی‌گزینند و برخی زوال حرفة خویش 
را به چشم می‌بینند. قاشق‌تراش‌ها و گیوه‌دوزها و سنگ‌تراش‌ها که در بازار دیگری مستقر 
بودند پیشتر از آنها طعم این درد را چشیده‌اند. بازار ما اینک ویرانه‌ای است که از سقف آن 
هم چندمتری بیشتر باقی نمانده. آن بازار پررونق همپای عمارت میرمحمدصادق در 
خاموشی مرگ‌بار فرومی‌رود. 

سالی چند به همین منوال سپری می‌شود تا سرانجام امواج خروشان محرم ۱۳۵۷ فرا 
می‌رسد. دامنة برخی از اعتراضات مردمی به باز/ربال هم می‌کشد و برخی از جوانان بر 
زمین می‌افتند به‌طوریکه این بار نه خاموشء بل فروزان می‌شوند. پیکرهای برخی چه به 
سبب این حادثه و چه به سبب پایمردی در جبهه‌های جنگ, فبرستان پشت بازاربلا را 
عطرآگین می‌کند و سیدحسین این بار پذیرای میهمانانی است که هرچند از فرزندان او 
نیستند» امّا در جایگاهی بس بالاتر از او نشسته‌اند. سال‌ها بعد دست دیگری از کارشناسان 
از راه می‌رسند که حکم به تخریب کلی بازار " و باز هم تعریض معبر می‌دهند و قبرستان 
پشت بازاربلا را متروکه اعلام می‌کنند و مقبرة دوصدسالة سیدحسین را به اشارةٌ انگشتی 


تلی از خاک. برخی دانایان که سیدحسین و پدرش میرسیدابوآقاسم‌جفر را؛ یا همان 


۰ به‌تقل از دو خوانساردوست عزیز دربارة تحریب بازاربلا» با اندکی تلخیص: «عکسی که دیشب دوست عزیزمان مهدی حاجی‌زکی 
به اشتراک گذاشت. من را به‌یاد باز/ربلا انداخت: 
این بازار در روزگار رونق اقتصاد خوانساره پیش از دهةٌ سی مرکز معاملات منطقه برای کالاهای استراتژیک آن روزگار» اعم از آرد و 
انواع خشکبار و ... بود؛ بازاری مسقف با مغازه‌های یکسان و مشابه که نیم‌متری از سطح جاده بالاتر بودند و از اتتهای پنجره راهی به 
بیرون داشتند و سکوهایی در اطراف مغازه‌ها با درهای چوبی مشبک و زیبا تصویری که در ذهن من از این بازار مانده به سال‌های 
پایانی‌اش برمی‌گردد که سقف آن خراب شده بود و هیچ کسب‌وکاری در آن جریان نداشت. اما شکوه و جلوةٌ خودش را داشت که 
دویست مفازه را دست‌کم داشت. من یک دوچرخة سبزرنگ نمرة ۲۰ داشتم. عظیم آبی رنگش را و علی ۱۶سفید رنگش را. ظهرهای 
تابستان از در خانه راه می‌افتادیم به مسابقه‌دادن» انتهای بازار که می‌شد» حول‌وحوش جایی که مرکز توانبخشی هست. یعنی روبه‌روی 
آورژانس جدیدالاحداث خوانسار یک شیر آب بود که خط پایان مسابقه بود و استراحتگاهی فرح‌بخش. شاید به تعداد هر نود روز تابستان 
این مسیر را رکاب می‌زدیم. متأسفانه اين اثر تاریخی که می‌توانست مانند بازار وکیل شیراز باقی بماند و جنبة گردشگری بسیار قوی 
داشت. در حدود سال ۱۳۷۴ (اگر اشتباه نکنم) تخریب شد و به جایش خیابان سید محرم توسعه یافت که مسیر عبور اتوموبیل‌رانان 
خارجی بود که در راستای یک رالی بیز/لمللی از خوانسار عبور می‌کردند؛ و پادش به‌خیر از در بالای دبیرستان شریعتی (دریانی)» ما 
کلاس‌اولی‌های دبیرستان برایشان دست تکان می‌داديم. یادم هست به‌دلیل عجله در احداث اين خیابان پس از عبور خودروهای 
مسابقه. خیابان را یک‌متری کندند و از نو زیرسازی کردند و دوباره آسفالت» چونکه خیابان با عبور چندکامیون فرورفته بود. افسوس.. 
» نوشته‌شده در روز پنجشنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۱ سیدعلیرضا صاحبی 
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ابوالقاسم‌بن الحسین الحسینی الموسوی راء می‌شناسند بی‌درنگ حکم به بازسازی مقبره‌ای 
در خور شئونات او می‌دهند. 

سیدحسین این بار هم با میهمانانی همیشه‌جاوید که به فاصلةّ اندکی از او آرمیده‌اند تنها 
شاخصة همان بازاربالا باقی می‌ماند. 
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آرامگاه امروزی سیدحسین (متوفی به سال ۱۱۹۱ قمری) در ابتدای بازارلا در محل پیشین 


(۸۳ ۱۱91 060) جط م6 صنعع1-0 ۸۵۲ .0 صحفت فتورهک که عمتیطک 0عامتتاددهعع 
۱۱21220600018 0۶ 5عاتنامن) مامطظ 
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فهرست و نشانی دیگر نوشته‌ها دربارهةٌ خوانسار 
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